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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های سبک را نوعی هماهنگی میان شیوه بیان خای هر نویسنده یا شاعر و اندیشه زمینه و هدف:

اند كه در ررارش دیده میشود. از این رو سبک هر كس به منزلج ارر انگشت و امضای او دانسته

اوست كه در پای ارر نهاده میشود. پس برای بهتر فهمیدن یک ارر باید به شیوه و روش استفاده 

ار، اندیشه و سایر عناصر ادبی در یک ارر ادبی توجه كرد. پژوهش حاضر به بررسی از زبان، ساخت

 ویژدیهای سبکی رمانهای رضا قاسمی اختصای دارد.

ای انجام پ یرفته تحلیلی و به شیوۀ كتابصانه –پژوهش حاضر به روش توصیفی روش مطالعه: 

 است.

تنها نقش همراهِ معنا، رار او، سبک نهرضا قاسمی از جمله نویسنددانی است كه در ر ها:یافته

بلکه نقش سازندۀ معنا را بر عهده دارد. در رمانهای او، زبان، ریتم، موسیقی درونی و ساختار 

چندلایه روایت ابزارهایی هستند كه از خلال رنها جهان ذهنی و بحرانهای هویتی شصصیتها 

ساختارهای موسیقایی زبان، بازی با  دیری از جملات طولانی،بازنمایی میشود. قاسمی با بهره

صداها و ایجاد ریتم درونی، سبک را به عنصر سازنده دنیای داستان تبدیل میکند. خواننده از 

مند از جهان شناختی و دسستای روانطریق همین الگوهای سبکی، نه از راه محتوا، به تجربه

 داستان وارد میشود.

نشان میدهد كه سبک روایی و زبانی رضا قاسمی حاصل های این پژوهش یافتهگیری: نتیجه

های واژدانی، نحوی، بلاغی و روایی است و معنا در ررار او از پیوند ساختار تعامل منسجم لایه

ا ساز ایفروایت با شیوه بیان شکل میگیرد. در این رمانها، زبان فراتر از ابزار روایت، نقشی معنا

ون بحران هویت، مهاجرت، تنهایی و دسست انسان معاصر مؤرر میکند و در بازنمایی مفاهیمی چ

است. بر این اساس، سبک قاسمی را میتوان سبکی چندلایه، نورورانه و معنادرا با جایگاهی متمایز 

در ادبیات داستانی معاصر فارسی دانست. همچنین، نتایج پژوهش بر كاررمدی رویکرد تلفیقی 

ارد و میتواند مبنایی برای مطالعات تطبیقی و توسعه شناسی تأكید دشناسی و سبکروایت

 شناختی در ادبیات فارسی باشد.پژوهشهای سبک
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style has been considered a kind of harmony 
between the specific expression of each writer or poet and his thoughts that 
are seen in his works. Therefore, each person's style is like his fingerprint and 
signature that is placed at the foot of the work. Therefore, in order to better 
understand a work, one must pay attention to the way and method of using 
language, structure, thought, and other literary elements in a literary work. The 
present study is dedicated to examining the stylistic characteristics of Reza 
Ghasemi's novels. 
METHODOLOGY: The present study was conducted using a descriptive-
analytical method and a library method. 
FINDINGS: Reza Ghasemi is among the writers in whose works, style plays not 
only a role accompanying meaning, but also a role that creates meaning. In his 
novels, language, rhythm, inner music, and the multilayered structure of the 
narrative are tools through which the mental world and identity crises of the 
characters are represented. By using long sentences, musical structures of 
language, playing with sounds, and creating an internal rhythm, Ghasemi 
transforms style into a constructive element of the story world. Through these 
stylistic patterns, rather than through content, the reader enters a 
psychological and disjointed experience of the story world. 
CONCLUSION: Ghasemi’s style has undergone a transformation from a 
luxurious language carrying tragic-philosophical meaning to a simple language 
carrying psychological feeling, which, from a theoretical perspective, confirms 
that the function of the text in his later works has tended towards the 
externalization of worldview and then the internalization of lived experience. 
keywords:Stylistics, novel, Reza Ghasemi, linguistic layer, syntactic layer, 
rhetorical layer. 
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 مقدمه
دیهای ای از ویژمقاله حاضر با این فرض بنیادین شکل درفته است كه سبک در رمانهای رضا قاسمی صرفاً مجموعه

د میآورد. بینی نویسنده را پدیزبانی یا بلاغی نیست، بلکه نمامی منسجم از رواب  میان زبان، روایت، اندیشه و جهان

تحلیل سبک تنها به توصیف عناصر زبانی محدود نمیشود، بلکه سازوكارهای تولید معنا و چگونگی از این منمر، 

شناسی، ادرچه ررار رضا قاسمی در سالهای اخیر از منمر روایت .دیری تجربه روایی را نیز رشکار میسازدشکل

های سبکی رمانهای او را در قال  اند، پژوهشی كه مؤلفهشناسی ادبی، مهاجرت و عناصر داستانی بررسی شدهروان

الگویی منسجم و چندلایه تحلیل كند، همچنان اندک است. این خلأ موج  شده است كه جایگاه واقعی سبک 

مند تبیین نشود. بر همین اساس، پژوهش حاضر میکوشد با صورت نمامقاسمی در تحول رمان معاصر فارسی به

های زبانی، بلاغی و روایی رمانهای رضا قاسمی را متن، مهمترین مؤلفهشناسی و تحلیل دیری از رویکرد سبکبهره

ی روایی بینها چگونه در تعامل با یکدیگر، هویت سبکی و جهاناستصراج و تبیین كند و نشان دهد كه این مؤلفه

 .او را شکل میدهند

 شیوه پژوهش
با رویکرد توصیفی ر تحلیلی است كه بر  پژوهش حاضر از نمر هدف، بنیادی و از نمر شیوه اجرا، پژوهشی كیفی

مند شناسی معاصر انجام شده است. روش تحلیل متن در این پژوهش مبتنی بر بررسی نماممبنای اصول سبک

رو، تحلیل صرفاً به توصیف ویژدیهای صوری متن های زبانی، بلاغی، روایی و دفتمانی است؛ ازاینرواب  میان مؤلفه

 دیری هویت سبکی نویسنده نیز تبیین میشود.ش این ویژدیها در تولید معنا و شکلمحدود نمیشود، بلکه نق

جامعه پژوهش، رمانهای رضا قاسمی است و پیکره پژوهش را سه رمان منتص  او تشکیل میدهد. انتصاب این ررار 

ر سیر تحول دیری هدفمند و با توجه به سه معیار انجام شده است: نصست، جایگاه هر ارر دبر اساس نمونه

وم، شناختی؛ و سنویسنددی رضا قاسمی؛ دوم، برخورداری از ظرفیتهای زبانی و روایی متنوع برای تحلیل سبک

 تأریر و اهمیت این ررار در ادبیات داستانی معاصر فارسی.

 پیشینه پژوهش
 اند، اما بیشترکرد متنوعشده درباره ررار رضا قاسمی در سالهای اخیر، هرچند از نمر موضوع و رویپژوهشهای انجام

اند. مرور انتقادی این مطالعات نشان میدهد كه میتوان بر بررسی یک یا چند جنبه محدود از ررار او تمركز داشته

 بندی كرد. رنها را در چند رویکرد اصلی طبقه

ج همنوایی شبانبررسی كاركرد روایی و شیوۀ روایتگری در رمان »شناختی مانند مقالج نصست، پژوهشهای روایت

عناصر داستان در »نامه كارشناسی ارشد ( و پایان4394لی و طاهره جوشکی )از كاووس حسن« اركستر چوبها

هایی مانند (، كه بر مؤلفه4349از سیده مهشید احمدی )« رمان همنوایی شبانه اركستر چوبها ارر رضا قاسمی

اند. این تحقیقات نقش مهمی در مان روایت تمركز داشتهزاویه دید، زمان روایت، جریان سیال ذهن، راوی و ساز

 اند.اند، اما عمدتاً روایت را مستقل از نمام زبانی و بلاغی بررسی كردهتبیین ساختار روایی ررار قاسمی ایفا كرده

دسته دوم، پژوهشهای مضمونی است كه مفاهیمی چون مهاجرت، تبعید، بحران هویت، حافمه، مرگ و تنهایی را 

اند كه جهان داستانی قاسمی بر تجربه زیسته انسان معاصر اند. این مطالعات نشان دادهر ررار قاسمی تحلیل كردهد

اند كه زبان و سبک چگونه این مضامین را به و بحرانهای وجودی او استوار است، اما كمتر به این پرسش پرداخته

 شناختی تبدیل میکنند.ای زیباییتجربه
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اربرد اند؛ از جمله كبرخی پژوهشها به بررسی ویژدیهای زبانی، بلاغی و سبکی ررار قاسمی پرداختهدر دروه سوم، 

تصویر، نماد، طنز، موسیقی كلام و دیگر شگردهای بیانی. با وجود ارزش این پژوهشها، اغل  رنها تنها یک مؤلفه را 

 اند.ردهاند و رواب  متقابل میان سطوح مصتلف سبک را تبیین نکبررسی كرده

های ای كه با رویکردی جامع و چندلایه، مؤلفهبرریند انتقادی پژوهشهای پیشین نشان میدهد كه تاكنون مطالعه

صورت یک نمام منسجم تحلیل كند، واژدانی، نحوی، بلاغی، روایی و معنایی را در سه رمان شاخص رضا قاسمی به

های سبکی، میکوشد الگویی منسجم از سبک ر تعامل این لایهرو، پژوهش حاضر با تمركز بانجام نشده است. ازاین

 نویسنددی رضا قاسمی ارائه دهد و جایگاه او را در تحول رمان معاصر فارسی تبیین كند.

 چارچوب نظری پژوهش

ای در مطالعات ادبی و رشتهای میانشناسی از رویکردی صرفاً بلاغی و توصیفی به شاخههای اخیر، سبکدر دهه

های ادبی، بلکه نمامی از انتصابهای ای از ررایهشناسی تحول یافته است. در این رویکرد، سبک نه مجموعهنزبا

صورت رداهانه یا ناخودرداه، برای بازنمایی تجربه، زبانی تلقی میشود كه نویسنده در فرایند رفرینش متن، به

ا باید حاصل تعامل میان زبان، روایت، دفتمان و رو، سبک ردهی روایت و تولید معنا برمیگزیند. ازاینسازمان

 بینی نویسنده دانست، نه صرفاً ویژدیهای صوری متن.جهان

شناسی معاصر بر این اصل استوار است كه هیچ سطحی از متن را نمیتوان مستقل از دیگر سطوح تحلیل سبک

فتمان در ارتباطی متقابل، هویت سبکی كرد. واژدان، ساختهای نحوی، شگردهای بلاغی، سازمان روایت و ساختار د

متن را شکل میدهند. بنابراین، تحلیل سبک تنها زمانی میتواند به تبیین علمی متن منجر شود كه این سطوح در 

ف شناسی صرفاً توصیقال  یک نمام منسجم و در تعامل با یکدیگر بررسی شوند. در چنین نگاهی، هدف سبک

ای ف سازوكارهایی است كه از طریق رنها متن ادبی معنا تولید میکند و تجربهویژدیهای زبانی نیست، بلکه كش

 شناختی برای خواننده پدید میآورد.زیبایی

شناسان معاصر، از جمله جفری لیچ و میک شورت، سبک نتیجه دزینشهای زبانی نویسنده های سبکبر پایه دیدداه

رابطه سبک و دفتمان، نشان میدهد كه تحلیل سبک باید در سطوح مصتلف متن است. پل سیم سون با تأكید بر 

پیوند میان ساختارهای زبانی و شیوه بازنمایی جهان داستانی را رشکار سازد. همچنین، النا سمینو و پیتر استاكول 

بر نقش فرایندهای شناختی در تولید و دریافت معنا تأكید میکنند و سبک را حاصل تعامل میان متن، خواننده و 

شناسی معاصر از تحلیل صرفِ عناصر زبانی فراتر میرود و به مطالعه نمام فت فرهنگی میدانند. در نتیجه، سبکبا

 معنایی و دفتمانی متن می ردازد.

 طور خلاصه بر سه لایه مکمل استوار است:بر اساس این مبانی نمری، چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر به

 .های دلالتینشینیها و شبکهمیدانهای معنایی، تکرارهای واژدانی، هم. لایه زبانی: بررسی دزینش واژدان، 4

 جایی اركان، ح ف، تکرار و ریتم نحوی.ها، الگوهای نحوی، جابه. لایه نحوی: تحلیل ساختار جمله6

 . لایه بلاغی: مطالعه استعاره، نماد، تصویر، طنز، ریرونی، موسیقی كلام و دیگر ظرفیتهای بیانی متن.3

صورت مستقل بررسی نمیشوند، بلکه در پیوند با یکدیگر تحلیل خواهند شد؛ زیرا ین پژوهش، این سه لایه بهدر ا

فرض بنیادین پژوهش رن است كه هویت سبکی رمانهای رضا قاسمی نه از یک ویژدی منفرد، بلکه از تعامل 

یین دیهای زبانی یا بلاغی نیست، بلکه تبرو، هدف پژوهش صرفاً شناسایی ویژمند این سطوح پدید میآید. ازایننمام

 سازوكارهایی است كه از رهگ ر رنها زبان، نحو و روایت به ساخت جهانی ادبی با هویتی متمایز منجر میشوند.
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بر این اساس، مدل نمری پژوهش حاضر بر این فرض استوار است كه حركت از سطح واژدان به سطح دفتمان، 

ای كه هر انتصاب زبانی در تعامل با ساختار روایت و بافت معنایی، در دونهت؛ بهای اسفرایندی پیوسته و شبکه

« ی رضا قاسمیشناختنمام سبک»دیری دیری سبک فردی نویسنده نقش ایفا میکند. نتیجه این تعامل، شکلشکل

 است كه میتواند جایگاه او را در جریان رمان معاصر فارسی با دقت بیشتری تبیین كند.

 

 و بررسیبحث 

 شناسیسبک

ای از نقد ادبی است كه به بررسی و تحلیل ویژدیهای ساختاری، زبانی و روایی ررار می ردازد و شناسی شاخهسبک

: 4374هدف اصلی رن كشف الگوهای تکرارشونده و امضای سبکی نویسنده یا جریان ادبی است )شفیعی كدكنی، 

وسیقی ها، نحو، مكاردیری واژههای ادبی، به تشریح نحوه بهو نمریهشناسی (. این حوزه با تلفیق دانش زبان64–63

شناسی علاوه نویسی، سبک(. در داستان35–39: 4394كلام و چیدمان عناصر روایی در متن می ردازد )شمیسا، 

نا رشکار معبر بررسی زبان، زاویه دید، ساختار زمان و كنش شصصیتها را نیز تحلیل میکند تا ارتباب میان فرم و 

 (.17–55: 4154شود )پریسا احمدی، 

وجو كرد، هرچند در شناسی تاریصی جستشناسی نوین را میتوان در قرن نوزدهم و رویکرد زبانهای سبکریشه

–46: 4344اند )فتوحی، ای چون فنون بلاغت و بدیع شکلهای اولیه رن را پدید روردهادب فارسی سنتهای دیرینه

شناختی رویکردی علمی است كه با استفاده از تحلیل رماری و توصیفی، ویژدیهای سبکی بانشناسی ز(. سبک54

(. 74–71: 4349را شناسایی میکند و به ویژه در پژوهشهای معاصر داستانی فارسی كاربرد یافته است )منصوری، 

تاریصی زمانج اوست و  شناختی، سبک نتیجج تعامل نویسنده با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی واز منمر جامعه

 (.9–44: 4156ها فهم كامل نمییابد )رهنما و همکاران، متن بدون این زمینه

كشف الگوهای تکرارشوندۀ زبانی و معنایی میتواند امضای سبکی نویسنده را مشصص كند و در نقد معاصر جایگاه 

سازی و لحن، نقش محوری كانونی(. در تحلیل روایی، عناصر زاویه دید، 34–31: 4156محسوسی دارد )احدی، 

 (.49–74: 4345دیری تجربه خواننده دارند و بصش مهمی از بررسی سبک را تشکیل میدهند )دیلانی، در شکل

وی در خصكارناوالیسم و استفاده از طنز یا وارونگی ارزشها نیز میتواند به عنوان شگردهای سبکی مطرح شود، به

(. رویکرد اكس رسیونیستی بر بیان حالات ذهنی و 7–4: 4154رتی )مباركی، ررار با محتوای اجتماعی یا مهاج

–77: 4155عاطفی تمركز دارد و میتوان رن را در تحلیل سبک بسیاری از نویسنددان دنبال كرد )دستجردی، 

76.) 

ن مفهوم، ای در قلمرو زبان، سبک به مثابه شیوه بیان اندیشه و مفاهیم در قال  دفتار و نوشتار شناخته میشود.

های پیرامونش است؛ به عبارت دیگر، سبک، دهی و پویایی تفکر انسان در مواجهه با اشیاء و پدیدهبازتابی از سامان

تجلی اصیل اندیشه فرد در قال  كلمات و جملات است و از این منمر، میتوان رن را بازتابی از هویت فکری و زبانی 

 دوینده یا نویسنده قلمداد كرد.

انه های خویش است و به مثابه انعکاسی صادقنگارش، شیوۀ منحصر به فرد هر نویسنده در بیان افکار و اندیشهسبک 

ای كه طبعی تند و سركش دارد، غالباً از سبکی سریع و مصتصر در از طرز تفکر و روحیات او عمل میکند. نویسنده

رؤیایی، تمایل به استفاده از استعارات و مجازهای  پرداز وای خیالنگارش خود بهره میبرد. در مقابل، نویسنده

های خود دارد. شایان ذكر است كه برخی از نویسنددان سبک نگارش خود را در خلال پیچیده و اطناب در نوشته



 44-465 صص ،461 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نمم شناسی سبک / 451

مطالعات و تمرینات اولیه در دوران نورموزی نویسنددی كس  میکنند، در حالی كه اغل  نویسنددان دیگر، در 

به و ممارست در نوشتن، به تدریج شیوۀ نگارش خود را ارتقا و تکامل میبصشند. با توجه به تنوع و طول سالها تجر

ها باشد، ظرافتهای موجود در سبک نگارش هر نویسنده، ارائه تعریفی جامع و واحد كه شامل تمامی این شیوه

 (444 - 443: 4343كوب، امری دشوار و غیرممکن به نمر میرسد. )زرین

اسی، ابزاری چندوجهی برای فهم پیچیددی ررار ادبی است كه با تحلیل همزمان زبان، ساختار و زمینه شنسبک

 (.36: 4346بندی و ارزیابی علمی متون را فراهم میآورد )براهنی،فرهنگی، امکان طبقه

 شناسیروایت

ل بررسی كرده و از طریق تحلی ای از مطالعات ادبی است كه ساختار و شیوه بازدویی داستان راشناسی شاخهروایت

(. ماهیت روایت نیز 635–63: 4345های معنایی متن را رشکار میسازد )احدی قورتولموش، سازمان روایی، لایه

 (.341: 4349دهی زمان و مکان و نسبت رن با هدف دوینده نمود مییابد )ابهری و موسوی، در چگونگی سازمان

ت، رویداد و فرجام استوار است و در پیوندی تنگاتنگ با سبک قرار دارد؛ روایت، همچون داستان، بر حضور شصصی

، هر متن روای كه روایت از طریق سبک تحقق مییابد و سبک نیز در بستر روایت معنا پیدا میکند. ازایندونهبه

شود ای خای از بیان است كه بازتاب نگرش نویسنده به جهان محسوب میادبی واجد نمامی روایی و شیوه

 (.454–455: 4394)ابراهیمی، 

شناسی كلاسیک بر توالی خطی و انسجام رویدادها تأكید دارد، در حالی كه روایت مدرن با دسست زمانی، روایت

: 4347تر و چندلایه پدید میآورد )نعمتی، د اری متغیر و چندصدایی، ساختاری پیچیدهدید، كانونتغییر زاویه

 (.51–56: 4349؛ زالیور مکوند، 75–49

داند و ای میهای ساختاردرایی، رمان معاصر را نمامی از رواب  زبانی، روایی و نشانهبابک احمدی با تکیه بر نمریه

دید در فرایند تولید معنا پردازی، زمان و زاویهدهی عناصری چون زبان، روایت، شصصیتسبک را حاصل سازمان

: 4394زمان ساختار و تأویل متن است )بابک احمدی، بررسی همرو، تحلیل سبک مستلزم معرفی میکند؛ ازاین

545–596.) 

دهنده هویت، تجربه دهی رخدادها، بازتابویژه ادبیات مهاجرت، روایت افزون بر سازماندر روایتهای معاصر، به

نثر،  هایی چون موسیقی(. همچنین، مؤلفه94–93: 4155زیسته و دفتمان فرهنگی است )حقایقی و همکاران، 

های اكس رسیونیستی، عناصر ریینی و روایتهای چندلایه، در تعمیق ساختار روایی و اسطوره، پیکردردانی، شیوه

؛ طاهری و 3–6: 4154دسترش ظرفیتهای معنایی متن نقش مؤرری دارند )احدی قورتولموش و همکاران، 

(. 59–55: 4344؛ ابراهیمی ایور، 47–45: 4344؛ باستان، 75: 4155؛ دستجردی، 445–446: 4344دستمالچی، 

شناختی، ساختاری و فرهنگی، چارچوبی جامع برای دیری از رویکردهای زبانشناسی با بهرهدر نتیجه، روایت

 (.614 - 637: 4394؛ بابک احمدی، 46 – 4: 4155تحلیل متون داستانی فراهم میآورد )بارت و همکاران، 

 ادبیات داستانی معاصر )رمان(
، نویسی به سبک مدرنپردازی در ادبیات فارسی ریشج كهنی دارد اما داستانسرایی، قصه و حکایتداستانادرچه 

در ایران رایج شد. با شناخت ( نیمه دوم قرن نوزدهمتحت تأریر ادبیات داستانی غرب، از اوایل دورۀ مشروطه )

ائل اجتماعی، رنجهای بشری و ستم بر ظرفیت داستان و رمان، نویسنددان متعهد، در ررار خود به بازتاب مس

طبقات محروم جامعه پرداختند. این دسته از نویسنددان با رسالت اجتماعی و وجدان بیدار خویش، در برابر ظلم 
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قی، )میرصاد اند.عدالتیها ایستاددی كرده و صدای درد و رنج انسانهای ستمدیده را به دوش جهانیان رساندهو بی

4396 :44) 

نویسی جدید در ایران ، رغازدر داستان«یکی بود، یکی نبود»زاده با چاش مجموعه داستان كوتاه مالمحمدعلی ج

ین نویسی در امتعاق  ورود و دسترش ررار ادبیات اروپایی در ایران، شاهد پیدایش سبک نوینی از داستاند. ش

دیری از مؤلفان و نوظهور، با الهامسرزمین بودیم كه در راس رن، نام بلند صادق هدایت میدرخشد. این جریان 

مکات  ادبی غرب، رویکردی بدیع و متمایز به خلق داستان و روایتگری ارائه كرد. به دنبال صادق هدایت نویسنددانی 

، ابراهیم ربادیمحمود دولت، بزرگ علوی، سیمین دانشور، صادق چوبک، احمدجلال رل، هوشنگ دلشیریمانند 

ای . نگارش داستانها و رمانهو ... این سبک نوشتن را دنبال نمودند غلامحسین ساعدیو  محمد افغانیعلیدلستان، 

انتقادی، اجتماعی، سیاسی و طرح مسائل و مشکلات روز جامعه در این ررار سب  تحویل و تطویر در ادبیات داستانی 

 شد. 55تا  35های ایران در دهه

نویسان مدرن ایرانی پس از انقلاب، نوک پیکان انتقادات خود را به سوی وضعیت سیاسی حاكم در كشور رمان

ربادی، دلی ترقی، غزاله علیزاده، زویا پیرزاد، فریبا وفی، اند. در این میان، اسماعیل فصیح، محمود دولتنشانه رفته

 ترینپور از جمله برجستهپور و منیرو روانینوش پارسیپور، شهرعباس معروفی، رضا قاسمی، شهریار مندنی

های این جریان محسوب میشوند كه با خلق رراری بدیع و تأریرد ار، نقشی انکارناپ یر در ادبیات داستانی چهره

 اند.معاصر ایران ایفا كرده

ددردون  كاملاً نویسنددان بلاغی و زبانی دزینشهای و داستانها نگارش شیوۀ نویسی،داستان سبک تحول و تغییر با»

خلاقانج  كاربرد با و درفت كار به داستانهایش در را خود خای زبانی ظرفیتهای و نویسنده عناصر هر بتدریج شد.

 (676: 4153)فاطمی و همکاران، « ساخت. پدیدار را خود زبانی برجستگیهای رنها،

 رضا قاسمی

دنیا رمد. دوران كودكی او به دلیل شغل پدر در بندر  اصفهان به در ورنامصواست استان 4369رضا قاسمی در سال 

ماهشهر و در فضایی با تنوع قومیتی و فرهنگی غنی د شت. قاسمی برای تحصیل در دانشگاه راهی تهران شد 

( و در رشتج تئاتر دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. علاقج رضا قاسمی به 4319)

طور جدی ادامه داده و نمایشهایی را در دانشگاه تهران و تئاتر شهر ای شد كه این كار را بهنویسی انگیزهامهننمایش

 به روی صحنه برد.

به فرانسه مهاجرت كرد؛ مهاجرتی كه به دفتج خودش  4345قاسمی پس از سالها فعالیت ادبی و نمایشی، در سال 

 «همنوایی شبانج اركستر چوبها»ت، نصستین و مشهورترین رمان خود بود. او پس از مهاجر« تبعید خود خواسته»

را نوشت؛ این رمان پس از انتشار در ایران برندۀ جوایز متعددی شد. وی همچنان به فعالیت نویسنددی و 

شر تسازی اشتغال دارد و بالغ بر بیست ارر را در قالبهای داستان كوتاه، رمان، مجموعه اشعار و نمایشنامه منرهنگ

 كرده است.

رو ررار رضا قاسمی در طول سالهای فعالیت او، همواره با استقبال بالایی از سوی مصاطبان داخل و خارج كشور روبه

بوده است. ررار قاسمی دارای دستره و دسترددی زیادی است، از این میان پژوهش حاضر رمانهای رضا قاسمی را 

 مورد بررسی قرار میدهد.

 های آثار رضا قاسمیها و مؤلفهلایه
های یافته شده در پیش از بررسی هر لایه لازم به ذكر است كه به دلیل محدودیت حیطج مقاله و فراوانی نمونه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 های مصتلف در شیوۀ نگارش رمانهای رضا قاسمی، در هر لایه برای هر رمان فق  به چند نمونه بسنده میشود.لایه

 لایه زبانی
ها و نقش رنها در تولید معنا در متن روایت است. در این لایه، معطوف به بررسی دزینش واژهتحلیل در لایه زبانی 

ای، و میزان فاصله رنها از زبان معیار تحلیل میشوند. تمركز اصلی بر ها از حیث بسامد، لایه رسمی یا محاورهواژه

دهی فضای روایت نقش دارند. همچنین، طور مستقیم در شکلها انتزاعی، ذهنی، عاطفی و فلسفی است كه بهواژه

های برجستگی سبکی استصراج و بررسی میشوند. جانشینی لغوی عنوان نشانهتركیبات اسمی و فعلی نامتعارف به

ها مرتب  با مفاهیمی چون غربت، حافمه، مرگ، مند مشصص میگردد. واژهصورت نمامو الگوهای تکرار معنادار به

های معنایی كدد اری میشوند. این لایه از تحلیل نشان میدهد كه زبان چگونه قال  مقولهفقدان و بحران هویت در 

 جهان ذهنی و تجربه زیسته شصصیتها را بازنمایی میکند.

هنگ ها، رشناسانه ررار رضا قاسمی بر ویژدیهایی تمركز دارد كه با انتصاب واژهبندی سبکلایه زبانی در طبقه

دزینی، اند. در این لایه بررسی میشود كه متن چگونه از طریق واژهیی و بافت زبانی مرتب ها، تركیبهای معناواژه

بسامد تکرار، همنشینیهای غیرمتعارف یا موسیقی درونی زبان، فضای ذهنی و روانی خای شصصیتها را بازتاب 

صص ر فضای روایی خای مشمیدهد. سبک قاسمی غالباً در این لایه با نوعی سیالیت، رشفتگی لغوی و داه تکیه ب

میشود كه به شکل جدی بر تجربه خوانش تأریر میگ ارد. تحلیل این لایه كمک میکند لحن، ریتم و تصیل زبانی 

 صورت مستقل بازشناسی شود.در هر ارر به

 عنوان بنیانی برای سطوح بالاتر عمل میکند و تعیین میکند كه معنا چگونه از طریق زبان شکللایه زبانی به

، زبان حامل اضطراب، تردید و رشوب ذهنی راوی است و همین «همنوایی شبانه»ویژه در رراری مانند میگیرد. به

دهی میکنند. تحلیل این لایه نشان میدهد چگونه انتصابهای زبانی قاسمی، مانند ویژدیها ساختار روایی را نیز جهت

 ا ابزار بیان بلکه بصشی از معماری سبک هستند.تنههایی با بار موسیقایی، نههای موجز یا واژهجمله

دونه كه جهان ماهیتی دودانه، ناپایدار و چندلایه دارد؛ همان «همنوایی شبانة اركستر چوبها»زبان در رمان 

روایت نیز میان واقعیت و وهم، زنددی و مرگ، حضور و غیاب و امر روزمره و امر فراواقعی در نوسان است. در لایه 

ها مادی، ملموس و روزمره مانند سو واژهمتن پیوسته میان دو حوزۀ معنایی متفاوت حركت میکند: از یک ها،واژه

ها انتزاعی و و از سوی دیگر واژه« چوب»و « سمباده»، «اره»، «تصت»، «نانوا»، «توالت»، «باران»، «پله»، «اتاق»

و « شیطان»، «مکافات»، «رینه»، «یرانگریخودو»، «وقفج زمانی»، «مرگ»، «غیاب»، «سایه»فرامادی مانند 

وار جلوه كند؛ یعنی خواننده در زمان زمینی و كابوساین دودانگی لغوی سب  میشود فضای رمان هم«. جهنم»

هایی از جهان پس از مرگ، اضطرابهای عین مواجهه با جزئیات عینی زنددی در یک پانسیون، مدام با نشانه

 رو میشود.همتافیزیکی و بحران هویت روب

ها صرفاً ابزار نامیدن اشیا و رخدادها نیستند، بلکه بار روانی و وجودی دارند. برای نمونه، راوی در در این رمان، واژه

)ی  «دست خودم نبود كه با یک تشر رنگم می رید و با یک سیلی تنبانم را خیس میکردم»جایی از متن میگوید: 

واسطه و عریان ها عامیانه و جسمانی، ترس و حقارت درونی راوی را به شکلی بی(. این جمله با استفاده از واژه46

 دهندۀعلاوه بر بار طنز تلز، نشان« تنبانم را خیس میکردم»و « رنگم می رید»هایی مانند نشان میدهد. واژه

یت راوی نندۀ وضعكفروپاشی اقتدار فردی و ناتوانی روانی شصصیت هستند. بنابراین زبان در اینجا تنها توصیف

 نیست، بلکه بدن  هراسیده و شصصیتِ متزلزل او را نیز رشکار میکند.
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ها و تصاویر اغل  بر پایج تداعی، جهش ذهنی و بافت زبانی رمان نیز از انسجام خطی و ساده پیروی نمیکند. جمله

م دم زده بودم و هرچه فحش عالتمام دیش  را زیر باران ق»تغییر نادهانی فضا شکل میگیرند. برای نمونه، عبارت 

زدن زیر باران، رغاز میشود اما بلافاصله به ( از یک كنش عینی، یعنی قدم44)ی « بود یکجا نثار خود كرده بودم

میتواند نشانج اندوه، تطهیر ناممکن یا « باران»خودسرزنشی و خشونت روانی علیه خویشتن میرسد. در این جمله، 

بیانگر شدت بحران درونی راوی است. همین مضمون در جملج دیگری نیز تکرار « مفحش عال»سردردانی باشد و 

(. تکرار تصویر باران و 45)ی « تمام ش  را تا صبح قدم زده بودم زیر باران. حالا می رسید دلصورم؟»میشود: 

درون خود درفتار  زدن، نوعی چرخه روانی ایجاد میکند؛ راوی در مکانی بیرونی حركت میکند، اما در واقع درقدم

 است.

لجن دارد به سقف میرسد. بوی »در بصشهایی دیگر، زبان به سوی خشونت، رلوددی و انزجار پیش میرود. جملج 

( نشان میدهد كه زبان رمان در 14)ی « دند و كثافت همه جا را درفته است. رذالت و پستی از حد د شته است

ت، ای رلوده نیستنها ماده« لجن»روانی تبدیل میشود. در این نمونه، بسیاری از موارد به زبان فروپاشی اخلاقی و 

های منفی و شدت ها، تکرار واژهای از تباهی، فساد، رذالت و زوال جهان انسانی است. كوتاهی جملهبلکه استعاره

 عاطفی عبارت، فضایی خفه، بیمار و رو به انفجار میآفریند.

رور پیدا میکنند. برای مثال، اند، اما در بافت رمان معنایی اضطراباملاً روزمرهها و عبارات كدر مقابل، برخی واژه

ای ساده و عادی است، اما در فضای كلی ارر، ( در ظاهر جمله77)ی « توالت را قبل و بعد از عمل تمیز میکردم»

متعادل شصصیت تبدیل ای از وسواس، كنترل، ترس از رلوددی و وضعیت روانی ناهمین جزئیات روزمره به نشانه

( نشان 451)ی « تصتِ اتاق شمارۀ شش و تصتِ اتاق شمارۀ دوازده تصت شیطان استا»میشود. همچنین عبارت 

ای و شوم پیدا میکند و به نمادی از در زبان رمان بار اسطوره« تصت»میدهد كه چگونه یک شیء معمولی مانند 

 شر، خطر و تقدیر تاریک بدل میشود.

رمان میان چند لحن اصلی در نوسان است: لحن اعترافی، طنز تلز، لحن مالیصولیایی و لحن ه یانی.  از نمر لحن،

راوی داه با صداقت و ضعف از ترسها، شکستها و ناتوانیهای خود سصن میگوید؛ داه با لحنی تمسصررمیز موقعیتهای 

ی روانی كشیده میشود. این نوسان لحنی دردناک را روایت میکند و داه زبان او به سوی كابوس، تهدید و فروپاش

ست، رور نیداه به یک وضعیت عاطفی رابت نرسد. طنز موجود در متن نیز طنزی شادیباعث میشود خواننده هیچ

 رباتی شصصیتها را تشدید میکند.پناهی و بیبلکه طنزی تلز و سیاه است كه پوچی، بی

تنها وسیلج روایت نیست، بلکه خود به موضوع روایت تبدیل « همنوایی شبانج اركستر چوبها»در مجموع، زبان در 

ها، لحن و بافت زبانی همگی در خدمت بازنمایی ذهنی رشفته، جهانی ناپایدار و شصصیتی درفتار میان میشود. واژه

راوی  واقعیت و وهم قرار دارند. زبان رمان، زبانی زخمی، چندپاره و ناررام است؛ زبانی كه بحران وجودی و هویتی

 را در لایه واژه، جمله و لحن بازتاب میدهد.

، «دور»، «تاریکی»هایی چون هایی تیره، متراكم و بارمند است. واژهدارای واژه« چاه بابل»در لایه زبانی، رمان 

صورت مکرر یا در به« سایه»و « خشم»، «تحقیر»، «جسم»، «فقدان»، «چشم»، «حفره»، «زهدان»، «چاه»

دی به كار میروند و فضای كلی ارر را به سوی نوعی اضطراب وجودی سوق میدهند. زبان رمان از موقعیتهای كلی

ای از همان رغاز، خواننده را وارد جهانی میکند كه در رن تاریکی تنها یک وضعیت فیزیکی نیست، بلکه نشانه

ت انواع تاریکی، نشان میدهد كه پناهی است. پرسشهای پیاپی درباره تفاونارداهی، مرگ، رغاز، پایان، ترس و بی

 نویسنده از یک واژه عادی، میدانی معنایی دسترده میسازد.
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 «همه فرق میکند تاریکی با تاریکی؟، چرا تاریکی ته دور فرق میکند با تاریکی اتاق؟، چرا تاریکی ته چاه؟ چرا این

 (7)ص « فرق میکند با تاریکی زهدان؟ …
 دبار تکرار میشود و از یک مفهوم ساده به مفهومی فلسفی و وجودی تبدیل میگردد.چن« تاریکی»در این نمونه، واژه 

 نشان میدهد كه تاریکی در متن، بسته به مکان، بار معنایی متفاوتی پیدا میکند.« اتاق»و « دور»تقابل 

 میبرد.دو قط  مرگ و زایش را كنار هم قرار میدهد و زبان را به لایه نمادین « زهدان»و « چاه»تركی  

هایی توصیف میشوند كه وضعیت درونی رنان های رمان اغل  بار عاطفی شدید دارند. شصصیتها از طریق واژهواژه

رفی مع« نگران»و « تاببی»، «كلافه»، «تحقیرشده»، «مچاله»هایی چون را رشکار میکند؛ برای مثال، مندو با واژه

ناختی شرمان بیش از رنکه خنثی و دزارشی باشد، عاطفی و رواندزینی نشان میدهد كه زبان میشود. این نوع واژه

 ها برای ساختن فضای ذهنی استفاده میکند، نه صرفاً برای توصیف عینی رخدادها.است. نویسنده از واژه

 (54)ص « ای دنگ چنگ زد به احشایشدلشوره»

 و اضطراب به بدن منتقل میشود.بیان شده « احشا»ای جسمانی یعنی در این نمونه، احساس روانی با واژه

در كنار این زبان عاطفی و ذهنی، نوعی زبان جسمانی نیز در متن دیده میشود. بدن، اندامها، نفس، چشم، پوست، 

سینه، دست و حركات بدنی در بسیاری از بصشها برجسته میشوند. این برجستگی جسمانیت، در تقابل با مفاهیمی 

کی ازل و ابد قرار میگیرد. در نتیجه، زبان رمان میان دو قط  حركت میکند: از چون فرشته، فقدان جسمیت، تاری

یک سو امر متافیزیکی، ذهنی و انتزاعی؛ و از سوی دیگر امر جسمانی، مادی و داه خشن. این تضاد، یکی از 

 ویژدیهای اصلی سبک زبانی ارر است.

 (03)ص « میرودفرشتگان همه چیز دارند جز جسم، به سوی فقدان جسمیت پیش »
فقدان »جسمی را برجسته میکند. تركی  قرار درفته و مسئله فقدان بدن و بی« فرشته»در برابر « جسم»واژه 

 ای است.دهنده ورود زبان رمان به حوزه مفاهیم مدرن، فلسفی و رسانهنشان« جسمیت

رسمی، تاریصی یا م هبی استفاده  هایهمچنین زبان رمان از نمر لایه لغوی یکدست نیست. نویسنده داه از واژه

میکند و داه به زبان محاوره، روزمره و حتی عامیانه نزدیک میشود. همین تنوع زبانی باعث میشود بافت رمان 

های عامیانه یا خشن قرار در كنار جمله« استغفرالله ربی و اتوب الیه»چندصدایی شود. برای مثال، عباراتی چون 

های مصتلف زبانی، نوعی طنز تلز و ناهماهنگی سبکی ایجاد میشود. این ناهماهنگی میگیرد و از برخورد لایه

 دهنده جهان رشفته و متضاد رمان است.عامدانه است و نشان

ی حفرۀ خال»، «چشم»های مربوب به دیدن و ندیدن است. یکی دیگر از ویژدیهای مهم لایه زبانی، استفاده از واژه

ها در متن حضوری برجسته دارند. این واژه« چا بودن چشم»و « ندیدن»، «دیدن»، «خیره شدن»، «چشمها

ترس  كاری ونشان میدهند كه مسئله دیدن در رمان تنها یک عمل حسی نیست، بلکه با شناخت، حقیقت، پنهان

زبان رمان  هپیوند دارد. شصصیتها داه میبینند اما نمیفهمند، یا نمیبینند اما دویی چیزی را حس میکنند. این امر ب

 رلود میبصشد.حالتی معمایی و اضطراب

 (7)ص « دایی با رن دو حفرۀ خالی چشمها توی صورتش»
 نوعی تصویر ترسناک از فقدان دیدن و فقدان حیات میسازند.« چشم»و « خالی»، «حفره»های واژه

ود مرغی ب»دیده میشود؛ مانند  های حیوانی نیز در زبان رمانهای مربوب به حیوانات یا تشبیهاز سوی دیگر، واژه

دهنده تقلیل شصصیت انسانی به وضعیتی غریزی، ها نشاناین واژه«. ماهی افتاده بر شن داغ»یا « بالهایش اره شده
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دفاع است. انسان در این زبان، موجودی مسل  و ررام نیست؛ بلکه موجودی است درفتار، زخمی، دیده و بیرسی 

 شی.زده و در معرض فروپاوحشت

 (11)ص « در رن دو هفته مندو مرغی بود بالهایش اره شده»
 خوبی بیان میکند.درمانددی شصصیت را به« اره شدن بالها»رمیز های حیوانی و تصویر خشونتواژه

 های تاریک، جسمانی، عاطفی، تاریصی، م هبیبنابراین، در لایه زبانی میتوان دفت سبک رمان بر پایه تركی  واژه

نه شکل درفته است. این تركی ، زبان ارر را از حالت ساده و دزارشی خارج میکند و رن را به زبانی چندلایه، و عامیا

 پ یر تبدیل میسازد.ناررام و تأویل

ها، لحن و بافت زبانی. واژه، كه بر سه محور كلیدی استوار است: واژه« ها میصوانندوردی كه بره»تحلیل زبانی در 

نقشی حیاتی در « ها میصوانندوردی كه بره»واحدهای معنایی در زبان محسوب میشوند، در رمان ترین بنیادی

های عمومی درفته تا ها، از دایره واژهپردازی ایفا میکنند. انتصاب واژهدهی به جهان داستانی و شصصیتشکل

ش كلی ارر است. لحن، كه به نگردهنده دیدداه راوی، شصصیتها و فضای های تصصصی یا حتی دویشی، بازتابواژه

ها، ساختار جملات و حتی و احساسات نویسنده نسبت به موضوع و مصاط  اشاره دارد، از طریق انتصاب واژه

نه تا داهی نگراد اریهای زبانی منتقل میشود. در این رمان، لحن میتواند متغیر باشد و از مالیصولیایی و دروننشانه

ها و ساختارهای نحوی مورد استفاده در یک متن خای بافت زبانی، كه شامل مجموعه واژهتلز و دزنده تغییر كند. 

ا ب« ها میصوانندوردی كه بره»است، در نهایت تصویر كلی از سبک نویسنده ارائه میدهد. بافت زبانی رمان 

 .دررمیصتگی عناصر كلاسیک و مدرن، فضایی منحصر به فرد را خلق میکند

این جمله به حس فیزیکی و سردی  -( 67)ی « رن سنگی كه در دست داشتم، سرد شده بود. انگشتانم از لمس»

 .دهنده وضعیت درونی شصصیت نیز باشداشاره دارد كه میتواند نشان

 .بیانگر اضطراب یا هیجان شدید -( 46)ی « نفس میزدم.ت ش قلبم شدت درفته بود و نفس» -

 .دهنده تنش و دردیرینشان -( 33)ی « ود.صدای فریادهایشان در فضا پیچیده ب» -

 .ایجاد فضایی تیره و دلگیر -( 45)ی « خورشید در پس ابرهای خاكستری رنگ غروب میکرد.» -

 .القای حس تنهایی و سکوت -( 34)ی « های درختان می یچید.صدای هیس هیس باد در میان شاخه» -

 از اصطلاح عامیانه برای ساددی و صمیمیت. استفاده -( 66)ی  «دیر نداره.این كار كه دیگه » -

 عبارتی عامیانه برای بیان تاخیر. -( 19)ی « تا بالاخره قبول كرد. لفتش دادخیلی » -

صرفاً یک تکرار واژدانی نیست، بلکه بصشی از نمام معنایی ارر را میسازد « تنها/تنهایی»و  «سکوت»های تکرار واژه

 .پیوند داردانزوا، تبعید، شکست ارتباب، خاطره و بحران هویت و با مضامین 

 :( تکرار شده است93و  95، 79، 74، 57، 14، 35، 36، 64، 63، 65، 44و مشتقات رن در صفحات )« تنها»واژۀ 

های كودكی سصن میگوید كه در رن احساس جدایی و تنهایی به شکل راوی از تجربه -« دو تن بودند... تنها»...

در اینجا صرفاً بیانگر یک وضعیت عددی نیست، « تنها» -« حجاب محله...زن بی تنها»... .منی بازنمایی میشودض

وانی خبلکه نشانه طردشددی و متفاوت بودن شصصیت مادام هلنا است؛ مفهومی كه با وضعیت خودِ راوی نیز هم

 .دارد

درایی، تأمل ه میشود كه همگی در پیوند با درون( دید454و  79، 77، 65، 49در صفحات )« سکوت» تکرار واژۀ

 .و دسست ارتباطی شصصیت قرار دارند
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در این بصش، سکوت دیگر  -( 49)ی « مرموز و رشنا... سکوتیبیابانهای كشورم؛  صدای سکوتدوش بدهم به »...

معی غربت و حافمه ج ای ازتبدیل شده است. این پارادوكس، سکوت را به نشانه« صدا»نبودِ صدا نیست، بلکه به 

 .بدل میکند؛ سکوتِ وطن برای راوی حضوری زنده و شنیدنی دارد

دیری میل، تماشای خاموش و سکوت در اینجا فضای شکل -( 65)ی « مینشستم به سایه دیوار... سکوتدر »

رار سر رمان تکدر میشود و این الگو در سراودو، در سکوت نمارهناتوانی در بیان احساس است. راوی به جای دفت

 .میشود

دو واژۀ كلیدی در شبکج معنایی رمان هستند. این دو واژه در كنار  «تنهایی»و  «سکوت»شناسی، از منمر سبک

ند. را شکل میده« انزوای وجودی»، میدان معنایی تاربیمارستان، تبعید، خاطره، بیابان و سهعناصر دیگری مانند 

 های راوی است و تنهایی نیز صرفاً وضعیت فیزیکی نیست، بلکهزبان نادفته سکوت در این ارر نه فقدان صدا، بلکه

بیانگر دسست او از خانواده، جامعه، وطن و حتی خویشتن است. این تکرارهای هدفمند، انسجام معنایی رمان را 

 .های سبک رضا قاسمی به شمار میآیدترین مؤلفهتقویت كرده و یکی از برجسته

 نحویتحلیل در لایه 

ها از نمر ها و الگوهای مسل  نحو در متن تمركز دارد. در این لایه، جملهتحلیل نحوی بر بررسی ساختار جمله

عنوان های كوتاه، دسسته و ناتمام بهطول، میزان پیچیددی و كامل یا ناقص بودن تحلیل میشوند. فراوانی جمله

جایی اركان اصلی جمله همچون فعل یا نهاد و جابهشاخصی از رشفتگی ذهنی و روایی استصراج میگردد. ح ف 

 عنوان صورتهایترتی  معمول اجزای جمله بررسی میشود. ساختارهای نحوی تکرارشونده و الگوهای غیرمعیار به

ی معنا تبدیل رباتهنجاردریز تحلیل میشوند. این لایه نشان میدهد كه نحو چگونه به ابزار انتقال تنش، تعلیق و بی

  میشود.

ها، ساختارهای تركیبی، توالی بندها، و شیوه حركت روایت از طریق نحو دهی جملهلایه نحوی بر چگونگی سازمان

 تمركز دارد. در ررار رضا قاسمی، نحو معمولاً تابع جریان ذهن راوی است؛ یعنی ساختار جملات، شکستگیها، تداخل

برای بازتاب دادن وضعیت ذهنی شصصیتها طراحی میشوند.  شدن غیرمعمول رنها همگی رداهانهها، یا طولانیجمله

تحلیل نحوی همچنین نشان میدهد كه چگونه با تغییر در طول جمله، استفاده از بندهای وابسته یا ساختارهای 

 رهنگ متن تعیین میشود و خواننده در مسیری ناهموار یا روان حركت میکند.تودرتو، ضرب

های كوتاه و مقطع معمولاً تباب میان نحو و روایت برجسته میشود؛ مثلاً جملهدر مرحله دوم تحلیل نحوی، ار

وخم بازتاب رشفتگی ذهن یا های كشیده و پُرپیچكه جملهاند، درحالیهای بحراننشانگر تنش، اضطراب یا لحمه

 فرو رفتن در مونولوگ درونی هستند.  

از ساختاری منمم، كلاسیک و خطی فاصله میگیرد و به  «همنوایی شبانج اركستر چوبها»در لایه نحوی، رمان 

ها در بسیاری از بصشها كوتاه، بریده، پرسشی یا محور و ذهنی حركت میکند. جملهسوی نحو دسسته، تداعی

اند و در بصشهایی دیگر طولانی، چندلایه و همراه با بندهای توضیحی میشوند. این نوسان نحوی با وضعیت ناتمام

جا میشود. تناس  دارد؛ زیرا ذهن او نیز مدام میان ترس، خاطره، تردید، اعتراف، طنز و توهم جابهروانی راوی 

 كه تابع نمم روایی بیرونی باشد، تابع منطق درونی ذهن راوی است.بنابراین نحو رمان بیش از رن

ام سینه»ی نمونه، راوی میگوید: های ناتمام و بریده است. براهای مهم نحو در این رمان، كاربرد جملهیکی از جلوه

ها و نقطه(. وجود سه41)ی « …ولی رخر …را صاف كردم و با تمجمج دفتم: راستش از شما كه پنهان نیست

دهندۀ تردید، لکنت، اضطراب و ناتوانی راوی در بیان كامل حقیقت است. در اینجا دسست شدن جمله نشانقطع
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را صورت كامل و شفاف پیش برود، زیربوب میشود. زبان نمیتواند بهنحوی مستقیماً به دسست روانی شصصیت م

 ذهن راوی نیز در موقعیتی نامطمئن و مضطرب قرار دارد.

 چه اهمیتی داشت؟ اشتباه»درپی نیز یکی از ویژدیهای نحوی برجستج ارر است. در نمونج های پرسشی پیجمله

كه برای دریافت (، پرسشها بیشتر از رن34)ی « وشزد بکنم؟میکند؟ خ  بکند. تازه چرا باید اشتباه او را من د

بی و سرهم، ریتمی عصاند. این پرسشهای كوتاه و پشتودوی درونی راوی با خویشتنپاسز باشند، بیانگر دفت

دفاعی ایجاد میکنند. راوی در ظاهر دربارۀ موضوعی بیرونی سصن میگوید، اما در حقیقت با اضطرابها، تردیدها و 

 های درونی خود دردیر است.یهتوج

حالت كسی را داشتم كه نادهان »تر پیدا میکند. برای مثال: تر و ذهنیها، جمله ساختاری پیچیدهدر برخی نمونه

(. این جمله از نمر نحوی بر نوعی 46)ی « دریابد رنچه را چاردیواری امنی می نداشته صحنج تماشاخانه است

ن قرار میگیرد و همی« صحنج تماشاخانه»در برابر « چاردیواری امن»است. عبارت  مقایسه و كشف نادهانی بنا شده

تقابل، حس ناامنی و افشاشددی راوی را نشان میدهد. جمله با یک حالت روانی رغاز میشود و به تصویری نمادین 

 رار میگیرد.پناهی میرسد. بنابراین نحو جمله در خدمت انتقال بحران امنیت و هویت قشدن و بیاز دیده

ام بشود سالها محل اقامتِ دختری بود مثل تو. فرض میکنم اینجا را رن اتاق پیش از رنکه رش زخانه»در جملج 

تصلیه »و « بشود»، «بود»(، نحو جمله میان د شته و حال معلق است. فعلهای 93)ی « هنوز تصلیه نکرده است

خطی ندارد. د شته در مکان حال باقی مانده و اتاق، نشان میدهند كه زمان در ذهن راوی حالت « نکرده است

رمیصتگی زمانها و تداوم خاطره در همچنان حامل حضور فردی غای  است. بنابراین ساختار نحوی جمله به درهم

 مکان كمک میکند.

 هایبازتاب مستقیم بحران ذهنی راوی است. جمله« همنوایی شبانج اركستر چوبها»در مجموع، ساختار نحوی در 

ی ای با تصاویر استعاری، همگبریده، پرسشهای پیاپی، توالیهای ناپایدار، پرشهای زمانی و تركی  دفتار محاوره

نشان میدهند كه نحو متن بصشی از سبک روایی ارر است و در بازنمایی رشفتگی، اضطراب و ناپایداری جهان 

 داستان نقش اساسی دارد.

ساختارهای متنوع و داه دسسته استفاده میکند. یکی از مهمترین ویژدیهای  از« چاه بابل»در لایه نحوی، رمان 

دهنده های پرسشی متوالی است. این پرسشها معمولاً پاسز مشصصی ندارند و بیشتر نشاننحوی متن، حضور جمله

ای از هناند. به عبارت دیگر، پرسش در این رمان ابزاری برای كس  پاسز نیست، بلکه نشارشفتگی ذهنی شصصیت

هایی چون تاریکی، عشق، بدن، خیانت، غربت و مرگ، به جای رسیدن بحران فهم است. شصصیتها در برابر تجربه

 پایان درفتار میشوند.ای از پرسشهای بیبه پاسز، در چرخه

 (7)ص « چرا تاریکی ازل فرق میکند با تاریکی ابد؟»-
 به رن عمق زمانی میدهد.« ابد» و« ازل»جمله پرسشی، ساختاری فلسفی دارد و تقابل 

 (7)ص « چرا تاریکی پشت چشمهام سوزن سوزن میشود نایی؟ …تو بگو نایی» -

 مکث، خطاب مستقیم و پرسش پیاپی، نحو جمله را به دفتار ذهنی نزدیک كرده است.

اند. نویسنده داه چندین عبارت، توضیح، توصیف و جمله فرعی ها در بسیاری از بصشها بلند، پیوسته و سیالجمله

های بلند، ذهنی را بازنمایی دیر پدید میآورد. این جملهرا پشت سر هم میآورد و از این طریق ضرباهنگی نفس

وتاه های كازد. از طرف دیگر، در بصشهایی نیز جملههای خود را مرت  سمیکنند كه نمیتواند مکث كند یا اندیشه
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عیت ها با تغییر وضاند. بنابراین، تغییر طول جملهو بریده دیده میشود كه معمولاً با اضطراب، ترس یا شوک همراه

 روانی شصصیتها ارتباب مستقیم دارد.

 (11)ص « نفسش را حبس كرد و دوش س رد» -
 تمركز روانی شصصیت را همزمان نشان میدهد.جمله كوتاه و فعلی، حركت بدن و 

 (019)ص « اسمش فلیسیاست …این رودخانه هم رودخانج سن است» -
 نحو جمله از دفتار بلند با خود ساخته شده و مرز میان خودرداهی و رشفتگی روانی را نشان میدهد.

اندن تمام ممکثهای نادهانی، نیمهنقطه، یکی دیگر از ویژدیهای نحوی رمان، ح ف و تعلیق است. استفاده از سه

جایی میان دفتار و ذهن، باعث میشود نحو متن به نحو دفتار درونی نزدیک شود. در چنین ها و جابهجمله

. این اندها لزوماً تابع نمم منطقی و كلاسیک نیستند؛ بلکه تابع جریان ذهن، تداعی و اضطرابساختاری، جمله

 نیک جریان سیال ذهن نزدیک میکند.مسئله سبک نحوی رمان را به تک

 (03)ص « …كشف امواج رادیویی، تلویزیون، اختراع تلفن بدون سیم، جراحی با اشعج لیزر» -

 جسمی ارتباب دارد.ای ایجاد میکند و با مضمون بیوار، ریتمی دزارشی و رسانهساختار فهرست

 (11)ص « نگران نباش برمیگردد …صاح  دارد» -
 جمله، هم ابهام ایجاد میکند و هم تعلیق عاطفی مندو را افزایش میدهد.مکث میان دو 

هایی كه در ظاهر دویی درونی از بین میرود. جملهودوی مستقیم، روایت راوی و تکدر متن، داه مرز میان دفت

ورمد نحوی فتاند، نادهان به ذهن شصصیت وارد میشوند و س س دوباره به روایت بیرونی بازمیگردند. این ردزارشی

میان بیرون و درون، خواننده را در موقعیتی قرار میدهد كه همزمان هم رخداد را میبیند و هم رشفتگی ذهن 

 شصصیت را تجربه میکند.

چرا »نویسنده همچنین از تکرار ساختارهای نحوی برای ایجاد تأكید استفاده میکند. برای مثال، تکرار ساختار 

با تاریکی؟ چرا تاریکی ته دور فرق میکند با تاریکی اتاق؟ ... فرق میکند با تاریکی ته اینهمه فرق میکند تاریکی 

 تنها موسیقی، نوعی ریتم پرسشی ایجاد میکند. این تکرار نه7در صفحه ...« چاه؟ ... فرق میکند با تاریکی زهدان؟ 

 ه است. از این نمر، نحو متن باجمله را میسازد، بلکه نشان میدهد ذهن شصصیت در یک الگوی فکری درفتار شد

 مضمون ارر هماهنگ است؛ زیرا مضمون ارر نیز حول درفتاری، تکرار، وسواس و عدم رهایی میچرخد.

 (11)ص « صدا نفس میکشید؟بیدار بود؟ یا در خواب هم بی» -

 دو جمله پرسشی كوتاه، اضطراب و تردید شصصیت را رشکار میسازد.

های پیچیده و توصیفی است. نویسنده در ای و دفتاری در كنار جملههای محاورهویژدی مهم دیگر، حضور جمله

ای ساده، خشن یا روزمره قرار دهد. ای بلند و فلسفی بیاورد و بلافاصله پس از رن جملهیک بصش میتواند جمله

یکدست و صاف این برخورد نحوی، به متن حالت چندلحنه میدهد و نشان میدهد كه رمان در پی ساختن زبانی 

 نیست؛ بلکه رشفتگی زبان را با رشفتگی جهان داستان هماهنگ میکند.

ای، ربههای كوتاه و ضهای بلند و سیال، جملهپاسز، جملهدر نتیجه، در لایه نحوی، سبک رمان بر پایه پرسشهای بی

خوبی تار نحوی، بهح ف، مکث، تکرار، دسست و دررمیصتگی دفتار بیرونی و ذهنی شکل درفته است. این ساخ

 رباتی شصصیتها را بازتاب میدهد.اضطراب و بی

 (01)ص « حالا دیوارهایی میسازند كه میز در رن فرو نمیرود یا ادر برود دیگر در نمیآید» -

 جمله با ساختار شرطی و پیوسته، نوعی طنز تلز درباره جهان بسته و نفوذناپ یر ایجاد میکند.
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 (03)ص « مردم بیش از پیش به فرشتگان میاندیشند» -
 فلسفی تبدیل میشود.ای كلی و شبهجمله خبری ساده است، اما در بافت متن به دزاره

 (54)ص « ای دست صاحبصانه میآیدسرایدار نباید بفهمد، ودرنه بهانه» -

 جمله شرطی، فضای ترس و مراقبت را در لایه نحوی بازتاب میدهد.

با هدف بازتاب رشفتگی درونی و منطق معیوب شصصیتها طراحی « ها میصوانندوردی كه بره»حوی در ساختار ن

تر، ناقص و بریده شده است. برخلاف جملات بلند و پیچیده رمان قبلی، در اینجا شاهد تمایل به جملات كوتاه

ع نحوی، ریتم متن را نامنمم و متقطبریده هستیم، به ویژه در دیالودها و افکار درونی شصصیت اصلی. این ساختار 

میسازد كه منعکس كننده وقایع نادهانی و تصمیمات غیرمنطقی است. استفاده از جملات اسنادی/خبری ساده 

درایی، حس اضطراب نهفته را تشدید دهی عینی را تقویت میکند، اما این عینیبرای دزارش وقایع، لحن دزارش

دهنده تمركز بر كنشها و در مقایسه با جملات اسمیه رمان پیشین( نشانمینماید. نقش پررنگ افعال كنشی )

د اری به پیامدهای مستقیم رنهاست، هرچند این كنشها اغل  با تأخیر یا تحت تأریر تردید روایت میشوند. نشانه

اطی از ه افرای غیرمتعارف و متناس  با حالت روانی شصصیتها به كار رفته؛ ح ف علائم سجاوندی یا استفادشیوه

به جای ویردول، جریان سیال ذهن را به شکل نامرتبی منتقل میکند. این شیوۀ سجاوندی،  (Dash) خ  فاصله

پیوستگی منطقی را قربانی انتقال فوری حس میکند. در بصشهایی كه روایت به د شته یا خاطرات مربوب میشود، 

ول معمولاً با تکرار ساختارهای دستوری یا اضافه شدن تر شوند، اما این افزایش طجملات ممکن است كمی طولانی

 راكندهپبندهای توضیحی همراه است كه بیشتر كاركرد تأكید دارند تا بس  معنا. در مجموع، نحو این ارر، ساختاری 

 .دارد كه منعکس كننده تلاش برای كنترل یک موقعیت پر هرج و مرج است

های خدا را همج كلمه»كه نادهان از  65است و پرش دارد؛ مثل صفحج   دارهای دیگر، نحو عمداً شکافدر لحمه 

ای كه پاهاش دیر كرده بود توی قیر دربه»و س س به « رسیه حلقه هولاهوش را تناش میکرد»به « امتحان كنم

 تصالها به جای اتصال منطقی، امیجهد. در این نمونه، نحو از سازوكار روایی خطی پیروی نمیکند؛ جمله« م اب

اند. این ویژدی نویسی است؛ پرشهای ساختاری، همان پرشهای روانیوار دارند. این نحو  جهشی، نوعی ذهنتداعی

 های نادهانی، رغاز بدون مقدمه.به متن كیفیتی سینمایی میدهد: برشهای سریع، فاصله

اده بار چشمتان افتست یکكافی»علمی پیدا میکند؛ تار، نحو حالت شبه، هنگام توضیح ساخت سه65در صفحج 

در كنار توضیحهای فنی، طنز «( ختُنه كنید)»ساخت امری «. حالا اول دسته را ختنه كنید و بعد كاسه را …باشد

موقعیت را تشدید میکند. نحو اینجا مثل متنهای رموزشی است اما نادهان با ورود تشبیهات جنسی فرو میریزد. 

علمی و نحوی  طنزرلود محاوره رر ساختاری مضحک و در عین حال چندلایه  این تركی  دو نحوۀ  نوشتن رر نحوی 

 میسازد و نشان میدهد نحو، ابزار تغییر لحن سریع است.

ی ها، نحو تبدیل میشود به جمله«ها را برید و دور انداختدیوی كوچه»، وقتی رسیه جیغ میکشد و 37در صفحج 

های لی تند و بریده. نحو اینجا عمل را تشدید میکند؛ فعلهای تیز و جمله، یعنی ساختهایی كوتاه با افعا«محورعمل»

ای وجود ندارد؛ نحو مینیمال است، درنگ میسازند. جال  اینکه هیچ قید یا توصیف اضافهكوتاه، خشونتِ بی

 تر جلوه كند.رمیز، واقعیمحور است، و همین مینیمالیسم افراطی باعث میشود تصویر اغراقفعل

كنان بیرون میآید. هیکلش تابی هنهن …پیرمردی»نمونج  بسیار ظریفِ نحو با مکثهای دیداری است؛  15 صفحج

ها و های كوتاه و كامل، ریتمی ررام و متفکرانه میسازند. ساختار نحوی با فاصلهجمله«. دارد به شکل سؤال
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تولید میکند. جملج  دوم با ح ف  "تأمل"س كردن میدهد. نحو در این نقطه حد اریها به خواننده فرصت نگاهنقطه

 را برجسته میکند.«( شکل سؤال)»هردونه وابسته، رن استعارۀ  مركزی 

ساختی استمراری دارد. « وخرت كاسه سرم را میصراشیدیکی مقار برداشته بود و هی خرت»، جملج  14در صفحج  

میدارد. اینجا نحو  استمراری، تجربج استمراری را نحو را در وضعیت تداوم درد نگه « میصراشید»و « هی»حضور 

 معنی استمرار رنج است. نحو خودِ درد است.معنی زمان حال، بلکه بهبازسازی میکند؛ فعل مضارع  اخباری نه به

، نحو ساده و ررام است؛ «شروع كرد به بازی با انگشتهاش …سرش را پایین انداخت»كه میگوید  443در صفحج  

تاب، بدون توصیف، بدون تشبیه. این ساددی  نحوی، سکوت صحنه را القا میکند. حتی ترتی  قرار وبدون پیچ

ریتمی ملایم و انسانی ایجاد میکند. اینجا نحو اتفاقاً «( بازی كرد …شروع كرد …پایین انداخت)»درفتن فعلها 

ند. سکوت در نحو، همان سکوت در وبرق است تا بتواند بار عاطفی لحمه را بدون دخالت مستقیم منتقل كزرقكم

 نگاه است.

ا هدست ندارد؛ بلکه رینج  دقیق حالتهای ذهنی و عاطفی راوی است. جملهنحو در این رمان ساختی رابت و یک

تکه، داه ممتد؛ داه عصبی، داه شاعرانه؛ داه علمینما، داه كودكانه؛ داه بریده و كوتاه، داه طولانی و رویادونه. داه تکه

 ها، و حتیهمان ریتم ذهن و تن  راوی است؛ بالا و پایین رفتن نفسهای او، مکثها و اضطرابها، پرشها و خاطره نحو،

ها حضور دارند. به همین دلیل است كه نحو در این وقت به زبان نمیآیند اما در ساختار جملهسکوتهایی كه هیچ

 پردازی است.ارر نه یک لایج  فرعی، بلکه بصشی از سازوكار اصلی روایت

 

 تحلیل در لایه بلاغی
ها، شناسانه و معنایی زبان در متن روایت است. در این لایه، انواع استعارهتحلیل بلاغی متوجه شگردهای زیبایی

قوب، های مفهومی مرتب  با تاریکی، سبندی میشوند. استعارهها، نمادها و تصاویر برجسته شناسایی و طبقهتشبیه

نما، تصاویر متضاد و فضای پارادوكسیکال صورت خای تحلیل میگردند. كاربرد تناق زوال بهبیماری، جنون و 

عنوان عناصر مسل  بلاغت بررسی میشود. پیوند میان شگردهای بلاغی و تجربه ذهنی شصصیتها مورد توجه به

ی نی ندارد. شگردهای بلاغقرار میگیرد. این تحلیل نشان میدهد كه بلاغت در ررار مورد مطالعه صرفاً جنبج تزئی

استفاده  های عمیق معنایی متنمثابج سازوكار تولید معنا در روایت تحلیل میشوند. نتایج این لایه در تفسیر لایهبه

 خواهد شد.

های القای های استعاری، تصویرسازیها و شیوهها، سازمان معنایی متن، لایهكاردیری ررایهلایه بلاغی شامل شیوه به

است. در ررار رضا قاسمی، بلاغت نقش محوری در خلق جهانهای ذهنی و استعاری دارد و اغل  بیانگر تنش مفهوم 

نماها و حتی بازیهای معنایی بصشی از النمیرها، تشصیص، تناق ها، مراعاتمیان واقعیت و وهم است. استعاره

ه چگونه معنا از دل تصویرسازیها و شاكلج بلاغی سبک او را تشکیل میدهند. تحلیل این لایه نشان میدهد ك

 شناختی شصصیتها را رشکار میکند.های ادبی شکل میگیرد و عمق روانررایه

های معنایی هدیری شبکهای ادبی، به تبیین سازوكار شکلدر مرحله تکمیلی، تحلیل بلاغی فراتر از شناسایی ررایه

ویر و نمادهای تکرارشونده چگونه انسجام درونی ارر را شکل و ارتباطات دلالتی متن می ردازد ؛ به این معنا كه تصا

اه چ»، موتیفهای صدا، چوب و موسیقی لایه بلاغی روایت را شکل میدهند؛ در «همنوایی»میدهند. برای مثال، در 

 ر، بلاغت بیشت«وردی كه بره ها میصوانند»های زمان و فقدان استوار است؛ و در ، بلاغت بر پایه استعاره«بابل 
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ماهیت فلسفی و مفهومی دارد. این لایه امکان استصراج نقشج بلاغی مشترک و متمایز ررار قاسمی را فراهم میکند 

 شناسانه پژوهش را میسازد.و بصش مهمی از شالوده سبک

 رلود ونقشی محوری در ساختن فضای مالیصولیایی، وهم «همنوایی شبانج اركستر چوبها»لایه بلاغی در رمان 

ند، هایی تزئینی نیستها و اغراقها در این رمان صرفاً ررایهها، نمادها، تشبیهیج ارر دارد. تصویرسازیها، استعارهچندلا

بلکه بصشی از سازوكار معنایی و روایی متن به شمار میآیند. بلاغت در این ارر در خدمت نمایش بحران هویت، 

 دارد. رباتی واقعیت قرارترس از مرگ، فروپاشی روانی و بی

 الف( تصویرسازیها
وار است. نویسنده با تکیه بر تصاویر دیداری، تصویرسازی در رمان اغل  نادهانی، خشن، حسی و داه كابوس

عنی ی»شنیداری و جسمانی، فضایی میسازد كه مرز میان واقعیت و وهم در رن از بین میرود. برای مثال، در عبارت 

(، ذهن راوی از یک 444)ی « ن شبی به ذهن مصترعش رسیده باشد؟ممکن است فکر  اختراع دیوتین در چنی

در اینجا تنها یک ابزار اعدام نیست، « دیوتین»رمیز و تاریصی پرتاب میشود. وضعیت عادی به تصویری خشونت

ای از خشونت، مرگ و اضطراب ذهنی است. این تصویر نشان میدهد كه ذهن راوی مدام رماده است تا بلکه نشانه

 رلود برسد.ای هولناک و مرگای به صحنهترین نشانهكوچکاز 

( است. تصویر 449)ی « ها، تمام ردهای بدنم را منجمد كردپرهی  عقابی بزرگ در بالای پله»نمونج دیگر، جملج 

شدت ترس را به « منجمد شدن ردها»رلود و تهدیدكننده دارد. از سوی دیگر، تعبیر حالتی وهم« عقاب بزرگ»

رمیز نشان میدهد. در اینجا تصویرسازی با واكنش بدنی راوی همراه میشود و ترس نه فق  جسمانی و اغراقشکلی 

 ای فیزیکی بازنمایی میگردد.عنوان تجربهعنوان احساسی ذهنی، بلکه بهبه

 هاب( استعاره

یتهاست. برای نمونه، ترین ابزارهای بیان بحران هویت و وضعیت وجودی شصصاستعاره در این رمان یکی از مهم

ای از ع اب ( صرفاً بیان یک رنج ساده نیست، بلکه استعاره49)ی « بله، دارم در رتش جهنم میسوزم»جملج 

در اینجا به وضعیت ذهنی شصصیت منتقل شده است؛ « رتش جهنم»درونی، احساس دناه و فروپاشی روانی است. 

 و روانی است. ای درونییعنی جهنم نه مکانی بیرونی، بلکه تجربه

« ندیدن تصویر»(، 16)ی « من كه سالهاست دیگر تصویرم را نمیبینم درست از وقتِ رن اتفاق شوم»در جملج 

ای از فقدان هویت و از دست رفتن امکان شناخت خویشتن است. رینه در این رمان نمادی مهم است و با استعاره

قتی راوی دیگر تصویر خود را نمیبیند، در حقیقت رابطج ارتباب دارد. و« من»مسئلج خودرداهی، هویت و بحران 

شصصیت  شدناو با خویشتن دسسته شده است. این فقدان تصویر، به معنای از میان رفتن ربات هویتی و تبدیل

 به موجودی معلق و نامطمئن است.

 ج( نمادها

نه، چوب، باران، توالت و پله در متن نمادپردازی در رمان جایگاه مهمی دارد. عناصر معمولی مانند اتاق، تصت، ری

بار معنایی فراتر از ظاهر خود پیدا میکنند. برای مثال، رینه نماد هویت و بحران خودشناسی است؛ تصت میتواند 

ا، اند و چوبها با صدجایی میان سطوح مصتلف واقعیت و ذهنای از جابهها نشانهنماد بیماری، مرگ یا شر باشد؛ پله

 ار و فروپاشی مرتب  میشوند.فرسایش، ساخت

(، علاوه بر 99)ی « ای است كه مرده باشددر كشور شما هم مثل كشور نمسه، نویسندۀ خوب نویسنده»عبارت 

 د اری تبدیلطنز تلز، نوعی نمادپردازی فرهنگی نیز دارد. در این جمله، مرگ نویسنده به معیاری برای ارزش
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لز پدید میآید: نویسنده زمانی قدر میبیند كه دیگر زنده نیست. بنابراین شده است. طنز جمله از همین وارونگی ت

 بصشیدن به ارزشمرگ در اینجا تنها رخدادی زیستی نیست، بلکه سازوكاری اجتماعی و فرهنگی برای رسمیت

 ادبی است.

 د( تشبیه، اغراق و بیانهای غیرعادی
 اره و غباری كهبا هر باز و بسته شدن در، تودۀ خاک»ر جملج ها و اغراقها نیز در رمان نقشی اساسی دارند. دتشبیه

« های شن روانمثل كوه»(، تشبیه 453)ی « های شن روان به داخل سرازیر میشدبه مرور پشت رن بود، مثل كوه

ه، داره و غبار ارائه میدهد. این تشبیه افزون بر جنبه دیداری، فضای فرسوشده از انباشت خاکنماییتصویری بزرگ

یددی، ای از پوساره و غبار در اینجا فق  ماده نیستند، بلکه نشانهخفه و رو به ویرانی ساختمان را نشان میدهد. خاک

 اند.د ر زمان و فروپاشی

نه، برای نابودی زمین نیازی به انفجار در سیارۀ ژوپیتر نبود. همین كه افرادی پیدا میشدند كه كف »در عبارت 

ای ظاهراً روزمره پیوند میصورد. نابودی زمین، كه مفهومی ( ، اغراق كیهانی با مسئله499 )ی« …چوبی اتاق را

عمیم و رخرالزمانی است، در كنار رفتارهای كوچک و معمولی شصصیتها قرار میگیرد. همین پیوند نامتناس ، طنز 

 سیاه و حس پوچی رمان را تقویت میکند.

ی های حسهای هویتی، نمادهای چندلایه، تشبیهویرهای نادهانی، استعارهدر مجموع، لایه بلاغی رمان از طریق تص

و اغراقهای غیرعادی، جهان روایت را به فضایی ناپایدار و ذهنی تبدیل میکند. بلاغت در این ارر نه برای زیباسازی 

 اندیشی، اضطراب و بحران هویت به كار رفته است.لایج زبان، بلکه برای بازنمایی دسست، مرگ

دهنده استفاده میکند. تصاویر بلاغی در از تصویرسازیهای تیره، غری  و داه تکان« چاه بابل»در لایه بلاغی، رمان 

این ارر جنبه تزئینی ندارند؛ یعنی نویسنده صرفاً برای زیباتر كردن متن از استعاره، تشبیه و نماد استفاده نکرده 

معنایی رمان را شکل میدهند. جهان رمان از طریق تصویرها  است، بلکه این عناصر بلاغی، بصشی از ساختمان

 ساخته میشود و خواننده به كمک این تصویرها وارد ذهن شصصیتها میشود.

است. تاریکی در متن، معنایی واحد ندارد؛ بلکه بسته به تركی  « تاریکی»ترین عناصر بلاغی رمان، نماد یکی از مهم

، معناهای دونادون مییابد. این تنوع معنایی نشان میدهد «ابد»و « ازل»، «دانزه»، «چاه»، «اتاق»، «دور»رن با 

كه نویسنده از یک نماد مركزی برای بیان وضعیتهای مصتلف انسانی استفاده میکند. تاریکی دور با مرگ پیوند 

زل و ابد با لد، و تاریکی ادارد، تاریکی اتاق با تنهایی، تاریکی چاه با فروبستگی و سقوب، تاریکی زهدان با رغاز و تو

 شناختی.ابهام هستی

 (7)ص « تاریکی ته چاه» -
 نمادی از سقوب، ناخودرداه، حبس و فرو رفتن در عمق تاریکی است.« چاه»

 (73)ص « ای چشمان مندو را خیره كردحركت اری  نور برای لحمه» -
 فرادیر قرار میگیرد.نور در اینجا كاركردی د را و ناپایدار دارد و در برابر تاریکی 

 جان تشبیه میشوند. برایاند. شصصیتها به موجودات زخمی، درفتار یا بیتشبیهات رمان اغل  نامتعارف و خشن

شده یا ماهی افتاده بر شن داغ تشبیه میشود. این تشبیهات، او را نه به قهرمانی مثال، مندو به مرغی با بالهای اره

باب مستقیم پردازی ارته و ناتوان تبدیل میکنند. در نتیجه، بلاغت متن با شصصیتدیدفعال، بلکه به موجودی رسی 

 پیدا میکند.
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« خوردهای مرمر تراشتکه»جان نزدیک میشود. ای بیدر بسیاری از تصویرها، بدن انسان به شیء، حیوان یا ماده

ان میدهد كه در جهان رمان، انسان داه از اند. این شیوه بلاغی نشواردیهایی از این شیءنمونه« ای دوشتتکه»یا 

شأن انسانی خود فاصله میگیرد و به جسم، ماده یا ابژه تبدیل میشود. این امر با مضمون فقدان، بیگانگی و بحران 

 رابطه انسانی هماهنگ است.

 (51)ص « دشاد مثل دروازه» -
 تشبیه عامیانه و صریح، لحن طنزرلود و زمصت متن را نشان میدهد.

 (73)ص « ای پریشان بودسایه» -
 رنگ میشود.شصصیت به سایه تبدیل شده و هویت انسانی او كم

جسمی، دیدن و ندیدن، عنصر تضاد نیز در بلاغت ارر حضوری پررنگ دارد. تضاد میان نور و تاریکی، جسم و بی

رم مرمر د»رای مثال، تصویر عشق و تحقیر، حضور و غیاب، و ررامش و اضطراب، ساختار تصویری متن را میسازد. ب

دهنده از تركی  امر سرد و سنگی با درما و التهاب ساخته شده است. چنین تصاویری نشان« و ملته  زیر نور مهتاب

 وضعیت دودانه و متناق  شصصیتهاست.

 (11)ص « خورده درم و ملته  زیر نور مهتاب برق میزدای مرمر تراشتکه» -
 و مهتاب، تصویری متناق  و شاعرانه میسازد.تركی  مرمر، درما، التهاب 

نگینی ات سای روی سینهانگار وزن سیاره»های مربوب به سنگینی و فشار نیز در متن دیده میشود. جمله استعاره

وضعیت روانی را به فشاری كیهانی تبدیل میکند. در اینجا اضطراب، دیگر یک احساس ساده  (034)ص «میکند

ها باعث میشوند حالات روانی ی عمیم و خارج از كنترل تبدیل میشود. این نوع استعارهنیست، بلکه به نیروی

 شناختی پیدا كنند.شصصیتها از لایه توصیف عادی فراتر روند و ابعادی هستی

ای ادبی هساز است. نویسنده از ررایهبلاغتی تیره، جسمانی، نمادین و رشفته« چاه بابل»طور كلی، بلاغت رمان به

ای ررام كردن یا زیباسازی جهان داستان استفاده نمیکند، بلکه رنها را در خدمت نمایش اضطراب، فروپاشی، بر

 میل، تنهایی و بحران هویت قرار میدهد.

های دهی لایه، لایه بلاغی زبان نقشی بنیادین در تولید فضای ذهنی و سامان«ها میصوانندوردی كه بره»در رمان 

کند. شگردهایی چون تصویرسازی، استعاره و تشبیه، نمادپردازی و نیز طنز و ریرونی، صرفاً معنایی متن ایفا می

منزلج سازوكارهایی روایی، رشفتگی ذهنی راوی و چندلایگی جهان روایت را شناختی ندارند؛ بلکه بهكاركرد زیبایی

 .بازنمایی و تقویت میکنند

 الف( تصویرسازی

تصویرهای ذهنی برای خواننده از راه بکاردیری توصیفهای حسی و برانگیصتن تصویرسازی كه به معنای رفرینش 

های حسهای دونادون است، نقشی اساسی در غرق كردن خواننده در دنیای داستان دارد. نویسنده با استفاده از واژه

 ای ملموس به تصویر بکشد.ها، شصصیتها و حالات روحی را به دونهمناس ، توانسته است صحنه

( در 7)ی « .خیره به بردی كه... چرخ میزند به راست، چرخ میزند به چا... و میافتد روی سطح سبز چمن» -

قراری شصصیت را به طبیعت منتقل میکند و دیداری، حركت تدریجی برگ، سردردانی و بی -این تصویر حركتی

 .ای از فرسوددی وجودی اوستسقوب برگ، استعاره

دیداری، فضای  –( در این تصویر ذهنی 4)ی « سی و نه پله... لغزان... در دل ظلمات... جستجوی رب حیات» -

 سرداب و تاریکی، مسیر دشوار خودشناسی و جستجوی حقیقت را به شکلی نمادین مجسم میکند.
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 –ر دیداری ( در این تصوی69)ی « بلنددوها با یک چشم خاكستری و با چشم دیگر بنفش دیده میشدند» -

 .ذهنی، اختلاف ادراک رنگها بحران شناخت و نسبیت حقیقت را به شکلی عینی و تصویری نمایش میدهد

( در این تصویرسازی با حس بویایی، بو به عنصر 63)ی « ای قدیمی و رازرمیز...بوی ناشناسی... مانند صندوقچه» -

 .معصومیت پیوند میزند حافمه تبدیل میشود و تجربه كودكانه را به مفهوم بهشت و

بصشی دیداری، جان –( این تصویرسازی شنیداری 45)ی « پچه میکردندبردها روی چمن به جنبشی نامرئی پچ» -

 .ای میآفریند و طبیعت را همدل با ذهن راوی نشان میدهدبه بردها فضای رازرلود و شاعرانه

استوار است. بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و حركت  حواسعمدتاً بر  «ها میصوانندوردی كه بره»تصویرسازی در 

یعت، ای كه طبدونههای روانی شصصیت را عینیت میبصشد؛ بهدیری از تصاویر حسی، تجربهرضا قاسمی با بهره

وجوی هویت تبدیل میشوند. این شیوه، از دهنده اضطراب، تنهایی، خاطره و جستاشیا و بدن انسان به بازتاب

 .یژدیهای سبک روایی و زبان ادبی رمان به شمار میآیدترین ومهم

 ب( استعاره

هایی كه معمولاً به چیز دیگری اشاره دارند، دفته میشود، استعاره، كه به بیان یک مفهوم یا شیء با استفاده از واژه

 .در این رمان برای عمق بصشیدن به معانی و ایجاد ارتباطات غیرمنتمره به كار رفته است

ای از مرز استعاره« ایدیوار شیشه» -( 66)ی « ای فرو ریزدضربه كوچک كافی است تا این دیوار شیشه یک» -

نامرئی میان دو انسان، ترس از صمیمیت و موانع روانی در رابطه عاشقانه است؛ مانعی كه دیده نمیشود اما قدرت 

 .بازدارنددی دارد

مرگ به صورت موجودی تصویر میشود كه در وجود انسان  -( 4)ی « اتمرگ خانه كرده باشد در رگ و ریشه» -

 .سکونت كرده است. این استعاره، استیلای یأس و میل به نیستی را نشان میدهد

ای از مرز فروپاشی جسم و زنددی است و استعاره« لبه فساد» -( 9)ی « اند در لبه فسادها ایستادهقل  و ریه» -

 .هی خطرناک تشبیه میکندوضعیت جسمانی راوی را به پرتگا

ای از مسیر پیچیده، دشوار و غیرمستقیم زنددی، استعاره« راه كج» -( 35)ص « ها از مسیر كج میگ رندراه» -

 .مهاجرت و رسیدن به حقیقت است كه در سراسر رمان تکرار میشود

ای از زنددی و رنجهای ستعارهشال مادام هلنا ا -( 39)ی « شده از دردهایی كه به كلام درنمیآمدمتنی نوشته» -

 .نادفته اوست؛ بافتن شال، نوشتن تاریز خاموش رنج انسان است

هایی ای زبانی نیست، بلکه شالوده اندیشه و روایت را میسازد. رضا قاسمی با استعارهاستعاره در این رمان صرفاً ررایه

ی چون رنج، مهاجرت، هویت، عشق، مرگ و ، مفاهیم«های اضافی تنتکه»و « راه كج»، «ایدیوار شیشه»مانند 

و زبان  های سبک رواییترین مؤلفهحقیقت را به شکلی چندلایه بیان میکند. از همین رو، استعاره یکی از بنیادی

 ادبی این رمان به شمار میآید.

 پ( تشبیه

ی دفته میشود، برا«( ونچ»، «مانند»، «همچون»تشبیه، كه به مقایسه دو چیز با استفاده از ادات تشبیه )مانند 

 .تر كردن مفاهیم و افزودن بار عاطفی به متن به كار رفته استروشن

یافتگی و نزدیک شدن به زوال را با این تصویر فرسوددی، پایان -( 9)ی  «.ای در انتهای تابستانمثل میوه» -

 چرخه طبیعت پیوند میدهد و از تصاویر تکرارشونده رمان است.
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نرمی و لطافت كلام شصصیت با حركت پروانه تصویر میشود و  - (34)ی « پر میکشید از لبهاش.مثل پروانه » -

 .موسیقی كلام را افزایش میدهد

ای مشترک و عاطفی، دیری از تجربهاین تشبیه با بهره -( 14)ی « بصش بود.صدایش چون لالایی مادر، ررامش» -

میکند. لالایی، نماد محبت، امنیت، حمایت و ررامش است؛  همانند« لالایی مادر»كیفیت صدای شصصیت را به 

رو، تشبیه صدا به رن، علاوه بر توصیف ویژدی روایی، بار احساسی و عاطفی عمیقی به روایت میبصشد. نویسنده ازاین

ای صمیمانه میان شصصیت و مصاط  ایجاد كرده و احساس اعتماد و رسوددی را القا از طریق این تصویر، رابطه

 .رار داردپردازی قسازی فضای عاطفی متن و شصصیتشناسی، این تشبیه در خدمت برجستهمیکند. از منمر سبک

خاطرات به بردهای پاییزی مانند  -(96)ی « باخته بودند.خاطراتش، چون بردهای پاییزی، پراكنده و رنگ» -

پاشی تدریجی د شته را تداعی میکند. اند؛ تصویری كه مفاهیمی همچون فراموشی، اندوه، د ر عمر و فروشده

علاوه بر شباهت ظاهری در پراكنددی، دارای بار نمادین نیز هستند و چرخه زوال و پایان را به « بردهای پاییزی»

ذهن متبادر میسازند. بنابراین، این تشبیه صرفاً توصیفی نیست، بلکه با ایجاد تصویری دیداری و احساسی، فرسایش 

برانگیز أملبار و تنوستالژی را بازنمایی میکند. از منمر بلاغی، این تشبیه به تقویت لحن اندوه حافمه و غلبه حس

 .روایت كمک كرده و بر عمق معنایی متن میافزاید

 ت( نماد

نمادها، كه به اشیاء، تصاویر یا مفاهیمی دفته میشوند كه دارای معنایی فراتر از ظاهر خود هستند، در این رمان 

 .اندهای معنایی دونادون به كار رفتهتر و ایجاد لایهقای مفاهیم عمیقبرای ال

؛ دفاع و قربانی استبره در سراسر رمان نماد انسان بیدناه. نمادی از معصومیت، قربانی، یا قربانیان بی: بره -

 (45نوان رمان، ی )از ع .اختیار به سوی سرنوشت محتوم خود رانده میشود و توان مقاومت نداردموجودی كه بی

نماد تسلیم، تقدیر و پ یرش  انگیز باشد. وردمیتواند نمادی از طل  رستگاری، دعا، یا حتی سرودهای غمورد:  -

 (45)از عنوان رمان، ی  .شدن است. تکرار رن در عنوان رمان، فضای ریینی و تراژیک ارر را شکل میدهدقربانی

تار، پیوند رنج، هنر و رفرینش هنری است. تبدیل چوب رن به سهنماد سنت، میراث فرهنگی و : درخت توت -

 (64، 44)ی  .رفرینش را نشان میدهد

پایان و رنج خاموش انسان مهاجر است كه متری نماد زنددی تکرارشونده، انتمار بیشال نیم شال مادام هلنا: -

 (39، 36)ی  .داه به پایان نمیرسدهیچ

یی نماد ررمان هنری، حقیقت مطلق و كمالی است كه هنرمند تمام عمر در پی رن تار جادوسه: تار جادوییسه -

 (44)ی  .است اما هردز به رن دست نمییابد

وجوی انسان است؛ هدفی كه راوی همواره چهلمین پله نماد حقیقت، كمال و مقصد نهایی جست چهلمین پله: -

 .در رستانه رسیدن به رن متوقف میشود

ترین ویژدیهای سبک رضا قاسمی است. نمادهایی چون یکی از مهم «ها میصوانندردی كه برهو»نمادپردازی در 

تار، راه كج، شال مادام هلنا، درخت توت و برگ زرد صرفاً عناصر داستانی نیستند، بلکه بره، چهلمین پله، سه

شدن، اهیمی مانند قربانیشناختی و وجودی را شکل میدهند. این نمادها مفای از معناهای فلسفی، روانشبکه

مند در سراسر صورت لایهبودن زنددی را بهوجوی حقیقت، مهاجرت، هویت، رفرینش هنری، رنج و ناتمامجست

 .رمان بازتاب میدهند
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 ث( طنز و آیرونی

طنز، كه به بیان غیرمستقیم حقایق از طریق شوخی و تمسصر دفته میشود، و ریرونی، كه به تناق  میان رنچه 

ته میشود و رنچه قصد میشود دفته شود، یا میان انتمار و واقعیت، در این رمان برای نقد اجتماعی، برجسته دف

 ای میان راوی و واقعیت به كار رفته است.كردن پوچیها، و ایجاد فاصله

 -( 64 )ی« یم.او با لبصندی تلز دفت: دنیای ما پر از ررمانهای بزرگ است، البته ادر بتوانیم رنها را پیدا كن» -

 ریرونی در تضاد بین ادعای بزرگ بودن ررمانها و ناتوانی در یافتن رنها.

ای از ریرونی ساختاری است. این جمله نمونه -( 15)ی « رنده را وارونه ببند توی دیره؛ چوب را به رنده بکشا» -

ای كاملاً وارونه رشکار میشود. این صحنه راوی سالها راه معمول را رفته، اما راز موفقیت در انجام دادن كار به شیوه

 .، پیوندی مستقیم دارد«ها از مسیر كج میگ رندراه»با مضمون تکرارشونده رمان، یعنی 

ی )« ها را نشنیدماوقتی از او پرسیدم چرا اینقدر غمگین است، با خنده دفت: چون امروز صبح صدای پرنده» -

 ای واهی می وشاند.بهانهطنزی تلز كه غم عمیق را با  -( 14

 -( 45)ی « همه میگفتند او دیوانه است، اما شاید دیوانگی تنها راه سالم ماندن در این دنیای دیوانه بود.» -

 سازی مفهوم سلامت و دیوانگی.ریرونی در وارونه

ای این جمله نمونه -( 63هنگام اعزام راوی به رادیودرافی( )ی ) «هایم را هم ختنه كنند؟مگر قرار است ریه» -

از طنز سیاه است. راوی تجربج دردناک ختنه را به یک معاینه پزشکی تعمیم میدهد و با شوخی، عمق زخم روانی 

 .ای كه از دل رنج برمیآید، از ویژدیهای بارز ریرونی رمان استخود را رشکار میکند. خنده

طنز سیاه و ریرونی وجودی است. رضا قاسمی با بیشتر از نوع طنز تلز، « ها میصوانندوردی كه بره»طنز در 

دیری از شوخیهای ظاهراً ساده، مفاهیمی چون خشونت، تبعید، بیماری، هویت، مرگ و ناكامی انسان را بهره

رو، طنز در این رمان نه برای سردرمی، بلکه برای تعمیق تراژدی و رشکار كردن تناقضهای برجسته میکند. ازاین

 .است زنددی به كار رفته
 

 گیرینتیجه
شناختی رمانهای رضا قاسمی بر پایه رویکردی تلفیقی از های سبکپژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه

مند شناسی انجام شد و نشان داد كه سبک در ررار این نویسنده، حاصل تعامل پویا و نمامشناسی و روایتسبک

های متنی رشکار ساخت كه دزینشهای زبانی، رسی نمونههای واژدانی، نحوی، بلاغی و روایی است. برمیان لایه

عمل  ای منسجمصورت عناصری مستقل، بلکه در قال  شبکهررایش نحوی، شگردهای بلاغی و سازمان روایی، نه به

ای از رو، سبک در رمانهای او صرفاً جلوهمیکنند و در كنار یکدیگر، جهان داستانی قاسمی را شکل میدهند. ازاین

های های صوری زبان نیست، بلکه سازوكاری بنیادین برای تولید معنا، بازنمایی تجربه زیسته و انتقال لایهویژدی

 پیچیدۀ اندیشه به شمار میرود.

زدایی، چندلایگی معنایی، دیری از رشناییهای پژوهش بیانگر رن است كه زبان روایی قاسمی با بهرهیافته

ان تنیده، تصویری از انسدیری از روایتهای درهمهای زمانی، تکثر صداها و بهرهجایینمادپردازی، بینامتنیت، جابه

معاصر ارائه میدهد كه دردیر بحران هویت، مهاجرت، تنهایی، حافمه، فقدان و دسستهای وجودی است. این 

كت فعال شاركننده روایت نباشد، بلکه در فرایند تولید معنا مویژدیها سب  شده است كه خواننده تنها دریافت

 داشته باشد و متن را در سطوح مصتلف تأویل كند.
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زمان به ساختار از منمر نمری، نتایج این پژوهش نشان میدهد كه تحلیل سبک رمانهای معاصر، بدون توجه هم

 یهای زبانی، تصویری كامل از شیوه معناپردازی نویسنده ارائه نصواهد داد. در نتیجه، رویکرد تلفیقروایت و لایه

شناسی میتواند الگویی كاررمد برای مطالعه ررار داستانی معاصر فارسی باشد و ظرفیتهای شناسی و روایتسبک

 بینی نویسنده فراهم رورد.ای را برای تحلیل رواب  میان زبان، روایت، اندیشه و جهانتازه

ورت منفک، بلکه در ارتباطی صهای سبکی را نه بهنوروری این پژوهش در رن است كه با نگاهی جامع، مؤلفه

مند بررسی كرده و نشان داده است كه هویت سبکی رضا قاسمی از تعامل پیوسته این عناصر پدید میآید. بر نمام

ترین نویسنددان رمان معاصر فارسی دانست كه با خلق زبانی چندلایه، روایتی این اساس، میتوان او را از شاخص

 ای در روایت داستانی دشوده است.قهای تازهنورورانه و ساختاری پیچیده، اف

 شناسی شناختی،دیری از رویکردهای نوین، از جمله سبکدر پایان، پیشنهاد میشود پژوهشهای رینده با بهره

شناسی شناختی و مطالعات تطبیقی، به بررسی ررار دیگر نویسنددان معاصر و نیز تحلیل دفتمان انتقادی، روایت

می با نویسنددان ایرانی و غیرایرانی ب ردازند تا ابعاد مغفول سبک و روایت در ادبیات داستانی مقایسه سبک رضا قاس

 معاصر فارسی با دقت بیشتری تبیین شود.

 

 مشاركت نویسندگان

سركار راهنما و  عنوان استاد مصتار ابراهیمی بهرقای دكتر پژوهشگر  سهحاصرل تلاش و مشراركت هر   این مقاله 

 .میباشدو سركار خانم محبت زمانی خانم دكتر زین  رضاپور به عنوان استاد مشاور 

 

 تشکر و قدردانی

شناسی نمم و نثر فارسی  اعضای هیأت تحریریه نشریه وزین سبکنویسنددان مرات  تشکر و قدردانی خود را از 

 .)بهار ادب( اعلام مینمایند

 

 تعارض منافع

 نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل

 قرداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن 

 كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلتف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را  ۀنویسند ۀاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهد

 برعهده میگیرند.
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